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چكيده

ان ادب انگيز بيان در زباز شگردهاي خيالاست، يكي استعاره كه صورت فشرده و خلاصة تشبيه

 توجه زياديكه در ساختار استعاره وجود دارد، ايجاز و ابهامي است. شاعران سبك هندي به دليل 

از شاعران سبك هندي در قرن يازدهم است، كه در ارائة مضامين اند. شاپورتهراني يكيآن داشتهبه

بار از استعاره بهره برده  ٢١٦٦مورد نظرش رويكرد زيادي به استعاره داشته، آنگونه كه در مجموع 

نگيزي امكنيه از نوع تشخيص هستند، كه تأثير زيادي در خيالمورد استعاره  ١٦١٣است. از اين تعداد 

هاي نبهتحليلي به بررسي ج-پژوهش با روش توصيفي است.اينتصاويراستعاري داشتهوپويايي 

پردازد. بايدگفت شاعر تمايل زيادي به آرايش آن درشعرشاپور تهراني ميمختلف استعاره وجايگاه 

يهام، ا از جمله تشبيه، كنايه،انگيز بلاغي با ديگر شگردهاي خيالكردن آن استعاره از طريق همراه 

ه در جاست كه توانستتصاوير استعاري در شعر وي بيشتر آن است. ارزشاستخدام و اغراق داشته

را ازجمله با به كاربردن ي اهاي تازهها راگسترش داده، استعارهمجازي واژهموارد متعددي معاني

دادن  استعاره پيوند وي دركاربردسبكي هايتركيبي وارد شعرفارسي كند. از ويژگي هاياستعاره

ه كرده، تشبياست. هر چند شاعر در موارد زيادي استعاره را به استعاره استعاره با استثناي منقطع 

ه شيوه سبب تزاحم و ابهام چنداني در تصاوير نشد گذارد، اما اينبناي بيت را براستعاره مي گاه حتي

  است.
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  مقدمه -١

ه چيز است بانتقال اسم چيزياستعاره «استز استعاره ارسطو ارائه كردهقديمترين تعريف را ا

نوع به نوع، يا بر حسب قياس از جنس به نوع، يا انتقال از نوع به جنس، يا از  يا انتقالديگر، 

ر بيان تئه كرده همين نظر را دقيقبراي استعاره ارا فتازانيكه ت تعريفي )١١٧:١٣٩٢(ارسطو،».تناسب

است كه مناسبت بين معناي مجازي و حقيقي آن مشابهت باشد. يعني استعاره مجازي« كرده است.

شده باشد كه به كارگيري لفظ در اين معناي مجازي به جهت مشابهت آن با معناي حقيقي  قصد

  ) ٢٦٩:١٣٩٥،عرفان».(است

ورت صرا اند. يعني همان ديدگاهي كه استعاره از منظري ديگر نيز استعاره را توجيه كردهالبته     

. در واقع است تشبيه و خلاصة صورت فشرده اين نظريه استعارهاساسداند. بريافتةتشبيه مي تغيير

 ».اندردهكرا ذكر نموده و باقي را حذف » بهمشبه«كه از اركان آن فقطاست مختصراستعاره تشبيهي«

ر زيبا شناختي، نسبت به ديگغربي به لحاظ به ويژه در نظر منتقدان استعاره ) ٢٨٧:١٣٧٦(رجايي،

زن وكه كولريج شاعر و منتقد انگليسي تا آنجا برخوردار است.ارزش بيشتريهاي خيال از صورت

ز ارند. و تعريفي كه او استعاره به يكديگر تعلق دوزن «داند. استعاره را دو ركن اصلي شعر مي و

   ».آنها را توضيح دهد شود و همراهي دو را شاملهيم بايد آنچنان جامع باشد كه هر دميشعر 

  )٢٠٧:١٣٧٣وارن،و  (ولك                                                                                   

ل ر دارد. به دليدر والاترين جايگاه قرا خيال، استعاره در بين صور ،خيال انگيزيارزشاز نظر  

از  ،ل خودنيروي تخي و بايد با تلاش بيشتر استتر تصوير، فعالگونه از اينآنكه ذهن خواننده در 

بان ز گسترشمهمترين روشهاوكس استعاره را  ترنسببرد. كلام پيواقعي به معناي مفهوم مجازي

كه معمولاً كلمات در ايكه از سطح حقيقي يا لغتنامهاستايندهد استعاره رخ ميآنچه در  «داندمي

شود. استعاره رابطة بين دوچيز را با استفاده از عدول ميكنند، منظماً اجتناب يا حتيآن عمل مي

كند. يعني به مفهومي متفاوت با مفهومي كه در كلمه يا كلماتي به گونة مجازي ونه حقيقي القا مي

كاربردن  حقيقت به در )١٠٧:١٣٩٤هاوكس،».(ها ارائه شده استر شده در لغت نامههاي ذكزمينه

آشنايي زدايي خواننده است، نوعي ذهنآن وضع شده و آشنايكه براي از معناييواژه درمعنايي غير

اي واژه است. سخنور بدين وسيله از مرزهاي نهادينه شدة واژه فراتر رفته در نهايت از مفهوم كليشه

به ياري استعاره جمادات را زنده و زباندار و «سبب شگفتي و غافلگيري خواننده واژه مي شود. 

 اينرد يابي. مي آرازبان را فصيح و سخنور و چيزهاي صامت و گنگ را خطيب و سخنگو و بزم بي
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 ن مقياسمياو استعاره را در اند است كه معاني كوتاه و نارسا روشنگر و پرتجلي شدهشكوهپرعرصة 

                                                                                         »هيچ نيست از آن بهاتر كه، پر يابيكننده ميهاي سخن، مقياسي بليغ و ياري

در استعاره به عنوان يكي از ابزارهاي مهم ارائة صورخيال، . در اين پژوهش، )٣١:١٣٨٩(جرجاني،

خواجه سرپ تهرانيآقا شاپور«و تحليل شده است. شعر شاپورتهراني شاعر نامدار سبك هندي بررسي

وي از يك ازدهم و از رجال معروف هند در عهدگوركانيان بود. سدة ياستاد از شاعرانخواجگي

- نياكدولت گورم در و هآن هم در دولت صفوياز رجالكه بسياري تهرانيستخاندان بزرگ و اصيل

 :ج پنجم،١٣٧٣(صفا، »اندو مشوق شاعران روزگار خود بوده سرودهميهند مقامات بلند داشته، شعر

يا . گوكندمي عزم هند تركآيد در جواني وطنش را به تذكره ها برمينوشتة از  گونه كه آن )١٠٩٧

بابي اسه عنوان تجارت به هندوستان رفته، ب«است. اندوخته بودهكرده و ثروتيمي تجارتدر هند 

نيامده، او را اهاجي ركيك  به فعل زونان بعضي توقعات ازو داشتندبهم رسانيده به ايران آمد. مو

  )٣٤٠:١٣٧٨، آبادي(نصر» كردند

مسود  ١٠٢٥در سنة« كندتهراني ذكر مي نويسندة تذكرة ميخانه شرحي از ديدارش را با شاپور

در آن ايام فرمود كه  گرديد،ر سعادت ملازمت آن نادرة عصر ميسررا در لاهواين اوراق پريشان 

ه، هم دادشاپور كه نام ماست تخلص خود قرارايم، و را برطرف كردهشد كه ما تخلص فريبيمدتي

عراق به دارالامان هندوستان خبر  از١٠٢٧روانة ايران شد و در سنةكمتريندر آن سال در حضور اين

طهران به زيارت مكة معظمه رفت و بعد از دريافت كعبة ب گلزار معاني از عندلي رسيد كه آن

 قزويني(فخرالزماني».در وطن خويش متوطن است. الحال مقصود، به شهر مذكور معاودت نمود

) از اين تاريخ به بعد خبري از شاپور در منابع موجود نيست. از اين رو دربارة تاريخ ٥٣٩:١٣٤٠،

 كه توانستاهميت شاپور در آن است«توان يافت.پور مطلب قابل اطميناني نميومكان مرگ شا

 اي درخلاف رسم همعهدانش مبالغه. او جمع كندفصاحت آنكلام وو دقت خيال را با رسايينازكي

اريك را كند، بلكه آن خيالهاي ب آوردن تركيبهاي استعاري كه مبتني بر تخيلات پردامنه باشد نمي

   )١١٠١ :ج پنجم،١٣٧٣(صفا،» نمايدعبارتهاي روان و روشن بيان ميدر 

  بيان مساله وسوالات تحقيق -١-١

به پيچيدگي و ابهام شهرت دارد. يكي از عوامل اين ابهام رويكرد زياد  تصوير در سبك هندي

ند ك شاعران اين دوره به استعاره است. چرا كه استعاره دو تصوير تؤامان در ذهن خواننده ايجاد مي
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كه همين امر سبب ديريابي تصوير مي شود. يكي از شاعران نامدار اين سبك كه به استفاده از 

اين پژوهش آن است كه  اصلياستعاره تمايل زيادي نشان داده ، شاپور تهراني است. از سؤالات 

 ود و همشتصاوير شعر شاپور ديده ميهام و پيچيدگي معمول سبك هندي درمشخص كند كه آيا اب

  اين كه وي چه اندازه در ساخت استعاره نوآوري داشته است؟

  اهداف و ضرورت تحقيق  -١-٢

اين پژوهش برآن است تا نشان دهد تصويراستعاري درمجموعة صورخيال شاعر چه جايگاهي 

توان در شعر شاپور تهراني مشاهده هاي سبكي در كاربرد استعاره ميدارد؟ ديگراين كه چه ويژگي

ارائه و همچنين شيوة كاربرد استعاره در برخي موارد نوآوري كرده است.  اپور دركرد؟ بايد گفت ش

 هاياين ويژگ است.و ابهام معمول در سبك هنديكه استعاره در شعر وي دور از پيچيدگي دركنار اين

  تواند بررسي بررسي و مطالعة استعاره را در شعر وي توجيه كند.مي

  روش تفصيلي تحقيق -١-٣

تحليلي انجام گرفته است. براي اين كار ابتدا همة  -توصيفي روش بر مبناياين پژوهش 

 اند. پس ازآن بر اساسهاي جداگانه نوشته شدههاي بكار رفته درديوان شاعر بر روي فيشاستعاره

  اند.استعاره ها از ديدگاه هاي مختلف بررسي و تحليل شدهرويكرد تحليل محتوا تك تك 

  تحقيق پيشينه -١-٤

پژوهش  دهد كه تاكنونسابقة تحقيقاتي كه دربارة شاپور تهراني انجام گرفته نشان ميررسيب

با  ١٣٨٠اي است كه در سالهاي چنداني پيرامون شعراو صورت نپذيرفته است. نخستين كار مقاله

 كاردگر درمجلة دانشكدةاز سوي منوچهراكبري ويحيياشعارشاپورتهرانيعنوان شرح احوال وسبك

ارشد اي در مقطع كارشناسي پايان نامه١٣٩٢ازآن در سالبيات دانشگاه تهران به چاپ رسيد. پساد

 توسط مهدي اسماعيلي» واشارات در ديوان شاپورتهرانيتلميحات «كاشان تحت نام  در دانشگاه

يدا لكه » هاي شاپور تهرانيتشبيه در غزلنقد و بررسي« طاهري نوشته شد. همچنين پايان نامة 

در دانشگاه سيستان و بلوچستان از آن دفاع كرد. اما ١٣٩٣ ارشد به سالشبرند در مقطع كارشناسي

 دربارة جايگاه و نقش استعاره در شعر وي تاكنون پژوهش مستقلي انجام نگرفته است. 
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  بحث و بررسي  -٢

 معناي مجازي ومهمترين مبحث استعاره ميزان نزديكي يا دوري معناي اصلي و نهادينة واژه با 

ابت هايي ثها بر اثر تكرار در مفاهيم معيني به استعارهابداعي شاعر است. بايد گفت برخي واژه

هايي همچون نرگس در معناي چشم، لعل در معناي لب، نيزه در معناي مژه تبديل مي شوند. واژه

خواننده بوداند، اما بر اثر اند. هر چند كه چنين واژه هايي در آغاز سبب شگفتي و لذت از اين گونه

آن است كه جامع در آن « كنند. ويژگي چنين استعاره هايي تكرار احساسي را به مخاطب القا نمي

ز آنجا كه از استعاره اگونهپوشيده و شگفت و ديرياب نباشد. آنچنانكه به آساني دريافته گردد. اين

ندارد، از ارزش زيباشناختي كمتري  ذهن براي گشودن راز آن، به درنگ و تلاشي بسيار نياز

فروغ كه يكباره توان برآن بود كه اين گونه از استعاره ازتشبيه رنگ باخته و بيبرخوردار است. مي

  )١١١:١٣٨١كزّازي،».(خيزدارزش هنري خويش را از دست داده برمي

پور مشاهده كرد. شاتوان هايي را كم و بيش در ادوار مختلف شعرفارسي ميكاربرد چنين استعاره   

هايي استفاده كرده، كه نيازي به ذكر شاهد ندارد. امااستعارة نوع دوم كه تهراني نيز از چنين استعاره

ين خود باست كه سخنور با نگاه تازه و باريك ايزيادي دارد، استعاره وبلاغيهاي زيباشناسي ارزش

ند برقرارمي كند. اين استعاره كه دراصطلاح رسند پيوربط به نظر ميبين دو عنصري كه دور و بي

برعكس استعارة قريب، هنرمندانه است و معمولاً حاصل فعاليّت «شودغريب و شگفت خوانده مي

 ذهني هنرمند است نه تقليد او. در اين استعاره ربط بين مستعارُله و مستعارمنه نو و دور و غريب

آثار سخنوران هندي بيشتر يافت مي شود. چرا كه  گونه استعاره در) اين١٩٨:١٣٨٦شميسا،».(است

همة كوشش شاعران اين سبك يافتن به اصطلاح معناي غريب و بيگانه بوده است. در ديوان 

هاي تازه و لطيف را سراغ گرفت. از اين گونه استعارههاي متعدديتوان نمونهشاپورتهراني نيز مي

  را استعاره از حدقة چشم گرفته است.» دكان«واز از جمله در شعر زير كه شاعر با نگاهي دورپر

  از جگر سرمايه دارد در دكان

  را شاپور اين نُه حُقّه  از ازل    

  

  گردان چشم ماستتاجرِ دولاب

ماست     چشم سنجيم  و ميزان هرما گُ    

  )٢٠٤:١٣٨٢شاپورتهراني،(         

حيثيت تازة چشم متقاعد كند. چشم همچون تاجري شاعر با هنرمندي توانسته خواننده را به اين 

استعاره سبب ازاشك)دارد. تازگيچشم)از جگر، سرمايه(استعارهازحدقةدر دكان(استعاره است كه

  مصرحّه ازچشم گرفته است.را استعارة »حقّهنُه«است. در بيت دوم همبرجستگي مضمون شعرشده
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  بماند تهي اين ساغرحسرت كه كشيدم كي

        

  كند ديده به يك چشم زدن باز لبالبمي  

  )١٧٦(همان:                            

درمعناي استعاري » ساغرحسرت«ديگر تصويري تازه ازچشم ارائه كرده است.اي شاعراز زاويه

دارد، نگاهي تازه به درخت و ميوة آن ارائه است. در شعر زير كه مضموني مدحيچشم به كار رفته

  شته است. دا

  تا نگيرد مجرمش عدلت به اسقاط جنين 

            

  دارنگذرد باد صبا تند از درخت ميوه  

  )٥١٥(همان:                             

وزد تا درخت سقط جنين نكند. در بيت زير نيز تصوير ميباد صبا از ترس عدالت ممدوح، آرام 

  ارائه كرده است. غريب ديگري از موي روييده بر صورت معشوق

  نه نقش بهزاد است نه صورت مانيخطش

         

  كه اين سياه قلم كارخوب استاد است  

  )١٩١(همان:                             

نوعي از تصوير كه به سياهي «است از كه استعاره از موي صورت معشوق عبارت» قلمسياه«

) درشعر زير هم كه مربوط به مثنوي ٤٩٣:١٣٧٥رامپوري،».(باشدكشند و هيچ رنگ آميزي نداشته 

  خسرو وشيرين است، شاعراستعارة ديگري را در همين معنا به كار برده است.

يكي را تاج زر زرين عصابه    

   

  مشكين كتابهيكي را زيب رخ   

  )٦٠٧(همان:  

ا آنچه به خط جلي نسخ يا نستعليق ي«در استعاره از موي صورت به كار رفته يعني  كه» كتابه«

)در شعر ٧٠٠:١٣٧٥(رامپوري ،» به خط طغرا بر مساجد و مقابر و دروازة امراء نويسند و نقش كنند

  است.زير شمع را از منظري تازه به گونة آتشخانه وصف كرده

  ازدسآتش پرستم رشك آن پروانه ميچوگبر

      

د   سازآتشخانه ميتن جاروباز ضعفكه بال

  )٣٢٣:١٣٨٢(شاپورتهراني،            

از ذهنش  را نيزاستعاره»سبزآشيان«تشبيه كرده درتصوير زير به اعتباراين كه خود را به طوطي

  است.گرفته

  حرفش مديح پادشاهلهجه شدخوشطوطي 

      

  م اآشيان آورده مرغ هر معني كزين سبز   

  )٥٤٩(همان:                              



  ٣٥                                               |       تحليل استعاره در ديوان شاپورتهراني بررسي و

شاعرتهراني در شعر زير با استفاده از اصطلاحات نگارش براي صورت معشوق تركيب 

  را ابداع كرده است.» مكتوب عشوه«غريب

زهي نگاه تو احكام فتنه را فهرست   

   

  خط سياه تو مكتوب عشوه را عنوان  

  )٥٥٧(همان:                             

  تركيبيهاياستعاره -٢-١

كه از كنار هم قراردادن آن است شاپور براي نوآوري در تصاوير استعاري از شگردهاي  يكي

وجود خارجي ندارد و فقط در قلمرو مجازي  كهكند واژه يك تركيب تازه درست مي سهمعمولاً 

ز و نيز موجدارا بودن چينش موزون، متناسب و  با«هاي تركيبي اين استعارهرود.  كار مياستعاره به

هي برخوردارند كاركردهاي هنري و بلاغي شايان توجو عناويني خاص، از  اسامي با در برگرفتن

و پناهي  (پارسا »شوند.از انواع معمول استعاره كاركردهايي را شامل ميكه در برخي موارد فراتر 

و  است كه شاعر در داستان خسروايتازهعارة تركيبي در بيت زير است» صبح سحرخيز« )٣٥:١٣٩٠،

  است.ابداع كرده»شيرين«شيرين براي ناميدن 

فتاد از جنبش زلف دلاويز    

  

  به شب بيداري آن صبح سحر خيز  

  )٦٠٠(همان:                           

ي نظر آشنايي زدايهاي استعاره هاي تركيبي آن است كه از شيء يا مفهوم مورد از ويژگييكي

 ها بر اثر تكرار بهاز استعارهاست، اما برخي زدايي خود استعاره آشنايي  كند. هر چند ويژگيمي

شوند. استعارة تركيبي دوباره آن مفهوم يا شيء را برجسته مي  رمق تبديل ميمرده و بيتصاويري 

ستعاري اتازه به صورت تركيب را با افزودن يك صفت»يوسف«كند. سخنور تهراني واژه تكراري 

ده اي به استعاره داده، سبب برجستگي و تازگي تصوير شبه كار برده است. بدين طريق حيثيت تازه

  است.

  گل پيرهن عرق آن يوسفچون نشيند در

    

  گربيفشارد گلاب ازپيرهن خواهدكشيد   

  )٣٩٤(همان:                            

  است. استعارة مصرّحه از معشوق»پيرهنگل يوسفِ «

    ابرو گذشت  از نظر هرگاهم آن عيدِ هلال      پاي او ناگشته عيد          روزه بگشودم به خاك    

  )٢٦٣(همان:                                                                                                 
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ه ابرو به هلال ساختاز تشبيه نخ نماي كه  باشداز معشوق مي ايتصوير تازه »عيد هلال ابرو«

 است. در بيت زير تركيب استعاري را با بيش از سه واژه ساخته است.

 سيم ترا به سكّة زر احتياج نيست

      

 عيارمطلّس غنيمت است آن نقد خوش  

  )١٨٥(همان:                            

نقد « ) ٨٣٦:١٣٧٥است. (رامپوري،» نقش دينار بي سكّه و درم و روپية بي« معنايبه  »مطلّلس«

 است.در معناي تن و اندام سپيد و بكر معشوق به كار رفته» خوش عيار مطلّلس

 گره در ابروي و لب همچنان تبسم بار 

       

ن   زرفيدرِ كرشمه چه بندي به قفل بي  

  )٥٦٩ن: (هما                           

 استعارة مصرحّه از ابروي معشوق است.» زرفينقفل بي«

 تبارك االله از آن دلدل براق آيين

     

 زمان برداشت دستي ازسرعتپيشكه  

  )٥١٠(همان:                           

  نامي تازه براي اسب ممدوح است.» دلدل بُراق آيين«

  تزاحم استعاره -٢-٢

است كه سبب تراكم و گاه تزاحم تصوير شده، در نتيجه موجب تعقيد اي كاربرد استعاره به گونه

 گاهي«شود. تزاحم در استعاره به دو طريق ايجاد مي شود. و ابهام در درك و دريافت تصوير مي

- استعارة مرده)است، يعني معني آن روشنرا كه معمولاً تقليدي و قريب(و گاهياي شاعران استعاره

- ازاين نوع استعاره نمونه هاي)٢٠٥:١٣٨٦شميسا،».(كنندديگري تشبيه مي است، به استعارة قريب

  توان درديوان سخنورتهراني مشاهده كرد.زيادي را مي

  نگرد به سوي من اش مينرگس آهوانه

      

  اي نظر مرو رم ندهي غزاله را جانبش  

  )١٦٠:١٣٨٢(شاپورتهراني،             

شده دوباره به آهو تشبيه اي مرده از چشم محسوب مياستعارهكه در روزگار شاعر » نرگس«

 هاي تكراري و پرشده است. البته در مواردي شاعر خواسته تا با آورد وجه شبهي تازه از استعاره

 استعاره از لب معشوق است،كه » لعل«در شعر زيربراي كند. ازجمله زداييكاربرد به نحوي آشنايي

  ي ذكر كرده است.ابه معقول تازهمشبه



  ٣٧                                               |       تحليل استعاره در ديوان شاپورتهراني بررسي و

ترا لعلي چو حرف وصل شيرين  

     

  مرا كامي چو عيش عاشقان تلخ  

  )٢٧٦(همان:                              

شبهي تازه و با وجه است، از نگاه معشوق اي آشنارا كه استعاره »تير«در تصويري ديگر 

  است.تشبيه شده »ميوة نوبر« به استخدامي

تيرت ز ابروان مقوسّ غنيمت است  

      

  غنيمت استهرگه رسد چوميوة نوبر  

  )١٨٦همان:(                           

گاه، يك استعاره را به دو استعارة ديگر تشبيه كرده كه سبب تزاحم بيشتر در افزون بر اين

  شود.تصويرمي

   آن لباست برمشك غباريازكه زآن خط سبز

     

  غباري به دل پاك تو ياربمَنشيناد   

  )١٧٦(همان:                            

و » مُشك«روييده بر صورت است، يك بار به كه خود استعاره از موي» خط سبز«در اين بيت 

ود شتشبيه شده است. روش ديگر كاربرد استعاره كه سبب تزاحم در تصوير مي» غبار«بار ديگر به 

نهند، كه در فهم شعر اشكال ايجاد مي را به جاي لغت بر استعاره مي گاهي بناي بيت«آن است كه 

 )٢٠٥:١٣٨٦شميسا،».(كند

 جانان را فزايي لعلزخط زايل نگرددجان

    

حيوان را             آبزخاصيت نيندازد غباري  

  ) ١٥٧(همان:                            

  اند. استعاره از لب معشوق» لعل و آب حيوان«استعاره از مويِ صورت معشوق و » خط وغبار«

)   ٣٩٩ساحران سر نگونسارش نگر(همان:    زنّار  اوست     جادوستان مايل

در برخي موارد معاني استعار هر دو استعاره از زلف معشوق هستند.» زناّر و ساحران سرنگونسار«

كلي شعر دريافت كرد. چون هيچ  فارسي و مفادبر اساس قراردادهاي سنتي شعر حه را بايدصرّمُ 

  است.كار نرفتهبه عنوان قرينه، براي استعاره بودن واژه در شعر بهاي نشانه

                زخم تيرش را ز چشم بد نهان دارم هنوز       گرچه زارم كشت چون تيغش زبان دارم هنوز   

  )٤٠٢(همان:                                                                                                

و، به دليل انحناء و قوسِ هرد ظاهراً ،است از مژگان معشوق. تشبيه مژگان به تيغ استعاره» تيغ«

  سابقه دارد. فارسيدر شعر 
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  استعذارش ريختهرنگ آشتي خط برگرچه

        

  زهر عتاب از تيغ مژگانش هنوز چكدمي  

  )٣٧٥:١٣٤٦(شاد،                      

  تشخيص -٢-٣

از دو طرف آن حذف شده باشد. اگر طرف است كه يكيكه ذكرشد، استعاره تشبيهي گونه همان

ه بشود. استعارة مكنيه هم بر اساس جنس مشبهبه باشد استعارة مكنيّه ساخته ميمشبه حذف شده

كه در اصطلاح بدان تشخيص به محذوف جاندار است شود. يا مشبهمحذوف به دو نوع تقسيم مي

 ان،به يك حيوعبارت است از دادن صفات انساني تشخيص«شود ويا غير جاندار است. گفته مي

ي كه است تلويحايمقايسه است از استعاره.اييك شيء ويا يك مفهوم. تشخيص در واقع، زيرگونه

  )٤٥:١٣٧٦(پرين،».استدر آن اصطلاح مجازيِ مقايسه همواره يك موجود انساني

عارة در است«نخست آن است كهاست. نوع تشخيص دو روش قائلشميسا براي ساختسيروس

 )١٧٩:١٣٨٦، (شميسا ».استمدارانهاستعاره انسانبه اصطلاح  واست  به متروك انسانمشبه مكنيه،

 ديواندر مورد تشخيص ١٦١٣از مجموع اي كه به گونه، بيشترين كاربرد را داردنوع تشخيص اين

هاي ديوان درصد كل تشخيص٩٣از اين تعداد بيشاست. به محذوف انسانمشبهمورد١٥٠٤در شاپور

شود. اين اندازه تمايل شاعر به انسان انگاري اشياء و عناصر بي جان، نشان دهندة شاپور را شامل مي

ه ك هندي بديدگاه عرفاني شاعر است. عباس زرياب خويي دربارة دليل گرايش زياد شاعران سب

اعتقاد به وحدت وجود سبب شده بود كه همه چيز را جاندار و انسان « انسان انگاري معتقد است 

جان، روح و جان بخشند و نبات وجماد را نيز مانند انسان داراي عاطفه وار ببينند و به طبيعت بي

 فيت، درد، درمان،عا) در ابيات زير از ديدگاه شاعر، ٦٧:١٣٧٢شمس لنگرودي ،».(و احساس بدانند

  اشك و چشم انسان مدار هستند.

 
نازم    بلكه ميافيت ممنون راحت عاز نيم

   

 چشم خونبارمنياسود ازهجوم اشك يك دم

  

 سازداستغناي درد خود كه با درمان نميبه  

  )٣٢٢:١٣٨٢شاپورتهراني،(                          

چراغ  ديده  از اشك دمادم روشن  است                   

  )١٧٣(همان:                                     

جانورمدارانه است  به محذوف حيوان است، و به اصطلاح استعارهمشبه«نوع دوم آن است كه 

بار ١٥گونه تشخيص در مجموع از اين )١٧٩:١٣٨٦،(شميسا.»انگاري گفتآن جاندار توان به مي و



  ٣٩                                               |       تحليل استعاره در ديوان شاپورتهراني بررسي و

» غمزه«است. در بيت زيرهاي به كار رفته رقم ناچيزياستفاده كرده، كه با توجه به كل تشخيص

  مستعارمنه است كه از ملايمات آن عنان و تركتاز ذكرشده است.» اسب«مستعارله و 

  جهاني را مردن كرده سرگردانكويت شوقبه

  

  شكسته بالم صياد را بگو شاپور

      

  ه را بگذار تا در تركتاز آيد عنان غمز  

  )٣٨٤:١٣٨٢شاپورتهراني،(              

  براي خويش نگه دار دام و دانة خويش

  )٤١٠(همان:                              

نيز  به حيواناتافعال و عواطف انسانيبه عقيدة پورنامداريان، نسبت دادن افزون براين دو روش،

افعال و مورد شاپور  ٥١در  )٢٠٣:١٣٩٠شود.(رك.پورنامداريان،تشخيص محسوب مي از مقولة

  نسبت داده است.به حيوانات را  عواطف انساني

   رد شمعديدم گِ پروانهرغبت جانبازي 

    

اش   خمخانهدرسرخوش بزم خراباتم كه

     

  از وصال آتشين خويي به ياد آمد مرا   

  )١٤٨:١٣٨٢شاپورتهراني،(                 

  تاسد مستانههم دست بر سرميزن مگسگر

  )٢٢٦همان:(                                

جان و يا يك مفهوم انتزاعيصورت خطاب به موجود بي به«تشخيصساخت ين روشچهارم

و را درخواننده اود عميق خبا تأثيراست كه انواع تشخيصاز زيباترينيكيكه اين نيز  گيرد، ميشكل

از اين روش هم در  )٢٠٣:١٣١٣٩٠پورنامداريان،».(دهدقرار مي جوّ تجربة عاطفي شاعردر به آساني

  بار براي ساخت تشخيص بهره برده است. ٤٣مجموع 

بگذار اي نسيم كه چشمم برو فتد  

  

  امشب به سر ميا كه من از دور ديدهاي

   

  خبر مكن از بوي او مرايك لحظه بي  

  )١٥٥:١٣٨٢(شاپورتهراني،            

  در صبح خود علامت روز سياه

  )١٥٨(همان:                            

ازعناصري را كه براي ساخت تشخيص بكار برده، مفاهيم در مجموع بايد گفت نزديك به نيمي

ي انديشة دين ) اين انتخاب بيشترتحت تأثيرديدگاه عارفانه و٢شدهد.(جدولانتزاعي تشكيل مي

شاعر مي باشد. چرا كه بيش از آنكه به جهان بيروني و مادّي بپردازد، به تأمل در امور ذهني و مجرّد 

  تمايل داشته است.
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  استعاره و استثناي منقطع  -٢-٤

توان گفت سخنور تهراني تقريباً همة آرايه هاي بديعي را كم و زياد با استعاره همراه كرده مي

رد ارائه توان اين شگمي» منقطعاستشناي«ايل زياد وي در پيوند دادن استعاره با تماست. اما به دليل

استثناي منقطع خلاف منطق است. اما در «هاي سبكي وي دانست. و ساخت استعاره را از ويژگي

ت است، نه تنها غيرمنطقي نيست، بلكه چون غافلگيركننده و شگفكه برمبناي زيبا آفرينيكلام ادبي

  )١٠٠١٣٧٩وحيديان كاميار،».(دست لفظ ومعني را برجستگي وگيرايي مي بخشانگيز ا

  كس بر آتشم امشب نداشت دستجزشمع

  

  كه تر نشد از مَي لب اياغ من است  لبي     

     

  باد ردساكنم تا در بيابان بلا جز گِ    

  

   كه دل از دست منش صد چاك است جزگريبان 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  نسوخت جز بهر آشنا جگر آشنا

  )١٨١:شاپورتهراني(                   

  ت من اسداغكه تازه بودتا به حشرگلي

  )٢٠٩(همان:                           

  گردد به پيرامن مرا همدمي ديگر نمي

  )١٥٣(همان:                               

  مهربان دگرم دست به گردن نكند

  )٣٥٩همان:(                               

  نگاه  تو  نرَست  غير  مژگان                   كه به آن  درازدستي كند از  بلا  كناره كس از آفت   

  )٤٨٥(همان:                                                                                                 

  تشخيصمكنيه غير استعارة -٢-٥

- انگاري صورت نمياين صورت چون جانداردربه محذوف جاندار نباشد، مشبهاگر در استعاره 

انگيزي و خلق تصوير به ارزش نوع از نظر خيال است. اين استعاره گيرد، استعاره غيرتشخيص

يست. نبر اين از لحاظ بسامد و تعداد كاربرد نيز قابل مقايسه با تشخيص  ننخست نيست. افزو

ه و يا تشخيص انگاران گونة جاندار همان ،ساخت و ارائة استعارة مكنيه سخنوران در رويكرد عمدة

انات شود تا شاعر بتواند با امكيا مفهوم سبب مي انگاشتن يك شيء يا پديده واست. چرا كه جاندار

ا راختيارات بيشتري مفاهيم ومضامين مورد نظرش را ارائه كند. تا زماني كه سخنور شيء يا عنصريو

خويش را به آن نسبت دهد. شاپورتهراني هم  تواند عواطف واحساساتض نكند، نميجاندار فر

شود. درصد كل استعاره هايش را شامل مي٣بار از اين نوع استعاره بهره برده كه تنها  ٦٨درمجموع 



  ٤١                                               |       تحليل استعاره در ديوان شاپورتهراني بررسي و

-دي نداشته وفقط ازچند عنصر محدود استفاده كردهمحذوف تنوع زيا» بهمشبه«ها هماستعاره دراين

عر يكي شاكه  است »بنا يا ساختماني«بهِ محذوف دراين استعاره، براي مشبهمهمترين عنصر  .است

  )٣از اجزاء آن را ذكر كرده است.(جدول ش

  ايستايي يا پويايي تصوير -٢-٦

از مباحثي كه در نقد صورخيال كاربرد دارد ايستايي يا پويايي تصوير است. از اين منظر يكي

مفاهيمي از جنبش وحركت و تغييردلالت كنند، از ارزش و غناي بيشتري هرقدر اجزاي تصوير بر 

اره استع«برخوردار هستند. اين ديدگاه براي استعارة مصرّحه ارزش چنداني قائل نيست. چرا كه 

گونه ها، و در اين(مصرحّه)آوردن اسمي است به جاي اسمي ديگر به اعتبار همانندي و شباهت آن

اي در حركت و جنبش است كه سهم عمدهكمتر مورد نظراست و همين فعل موارد استفاده از فعل

) دربررسي استعاره در ديوان شاپورمشخص شد كه از ٢٥٤:١٣٨٣شفيعي كدكني،».(تصويرها دارد

 درصدكل استعاره٣٩/٢٢دهد كهمورد را استعارة مصرحّه تشكيل مي ٤٨٥استعاره، تنها٢١٦٦مجموع

دهد كه سخنورتهراني رويكرد زيادي به استعارة شود. اين آمار نشان ميديوان را شامل ميهاي 

مورد ١٦١٣ازاين تعدادباراستفاده كرده كه ١٦٨١است. اما در مقابل از استعاره مكنيّهمصرحّه نداشته

شود. اين آمار هاي ديوان شاپور را شامل ميدرصد كل استعاره  ٤٦/٧٤تشخيص هستند. اين رقم

واع تشخيص در ميان ان«دهد. چرا كه پويايي غالب استعارات شعر شاپور را نشان ميغناي تصوير و 

هايي هستند كه ) اشعار زير نمونه٢٦٢همان:».(آنستترين شكلترين و پرحركتتصوير، زنده

  عامل پويايي و جنبش تصوير در شعر وي شده است.تشخيص، 

  گذشتكوچهاينازسروخرامندهآنسرخوش 

    

  در خنده شوق حقُة مرجان او دچون فت 

  

ود  شگه آن شمع بتان شاپور پيدا مي هر 

   

  كوه كبود پوش نگر كز وفا هنوز 

  

  اش از بام افتاد آفتاب از پي نظاره  

  )٢٧٩:١٣٨٢شاپورتهراني،(              

  دافكندرّ ثمين ميدرصدف خميازه بر

  )٣٥٥همان:(                             

  دامانم چراغ رود در زيرازخجالت مي

  )٤١٥(همان:                            

  كند در بر لباس ماتم فرهاد مي 

  )٣٦٠(همان:                              
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از ضعيفي چنان شدم كه خيال   

         

  تواند مرا به دوش برد مي 

  )٣٠٤(همان:                             

  آرايش استعاره  -٢-٧

 هاي بلاغي در القاي عواطف وكنار افزودن بر زيبايي تواند دريكي از شگردهايي كه مي

ستعاره اكردن احساسات وانتقال انديشه ها و مضامين مورد نظر شاعر تأثير زيادي داشته باشد، همراه

با  اگربيه و استعاره تش« حُسن اين شيوه درآن است كهو بياني است. ها وفنون بديعيآرايهبا ديگر

 همراه باشد، هاي ديگركلامي يا به اصطلاح اهل ادب، با صنايع ديگر ادبي و بديعيآرايش

 ظير، تضاد، اغراق،نتشبيه و استعارة ديگر، تناسب و مراعات باكه  ايمثلاً تشبيه و استعاره زيباتراست.

- ادهن زيباتر از يك تشبيه سگما، بيهمراه باشد ، ارسال مثل، تلميح، تأكيد و غيركنايه، تجنيس

در ديوان شاپورتهراني مي توان نمونه هاي متعددي از همراهي ) ٤٧٥:١٣٨٢(فرشيدورد،»است.

استعاره را با انواع آرايه ها وفنون بلاغي سراغ گرفت. البته در اينجا مقصود فنوني است كه قابليت 

  اشاره خواهد شد.خيال انگيزي بيشتري دارندكه به مواردي از آن ها 

  استعاره وتشبيه  -٢-٧-١

شاعر در موارد زيادي يكي از دو سوي تشبيه يا وجه شبه را به استعاره پيوند داده است. از 

  باشد.مي» خورشيد«استعارة مصرحّه از » شمع خاوري«به يعنيجمله در بيت زيركه مشبه

  نگذاري دلي كه خون نكني 

     

  رخ چون شمع خاوري كه تو راست  

  )١٩٥:١٣٨٢(شاپورتهراني،            

  .باشديم» شعر«استعارة مصرحه از  كه مشبه است، »عروس«در بيت زير برعكس تصوير قبلي 

  آراستم به مدحت شاهكه من اين عروس

        

  كردم رديف مژگان تيغ چشم يارشچو   

  )٥٣٩(همان:                                 

  است.» آه«شبه است، براي دل استعاره مصرحّه از كه وجه »تيغ كشيدن«در بيت زيرهم 

تو ماه محرم است او را    مگر كه هجر

      

  يغهمچوطفلان تاستكشيدهسينهدل به كه  

  )٥٣٥(همان:                               



  ٤٣                                               |       تحليل استعاره در ديوان شاپورتهراني بررسي و

  استعاره و كنايه  -٢-٧-٢

بَردَ زعفران ماني از چهرة من   

                

  نارنگ تصوير بنددكه رنگي به   

  )٢٨٥(همان:                          

استعاره خود كنايه از است، در لايةدوم اين استعاره از رنگ زرد چهره» زعفران«در لاية اول 

 كنايهلاية اول) در بيت زير، عكس بيت قبلي٨٥٠:١٣٨٣حال،اندوهگين.(انوري،است: بيمار، ضعيف

  است و سپس استعاره.

با هر نفسم ماية صد قافله آه است   

   

  ام حاصل صد ابر سياه استدر هر مژه  

  )٢٣٥:١٣٨٢(شاپورتهراني،             

  باشد.مي» اشك«كنايه از باران است كه اين كنايه خود استعاره از » صد ابرسياهحاصل«

اش صيقل مهر    رد تا به ابد تيرگيبَنَ

  

  داردهركه آيينه به آه سحر من   

  )٢٩١(همان:                         

اول (انوري، ج». كنايه است از آزرده و ملول شدن«اش است كه تيرگي» دل«استعاره از » آينه«

،٦٧٤:١٣٨٣( 

  

گرچه از تير جفايش پربرآوردم چو مرغ   

   

  دارم هنوز كمانمشكينآنسويحسرتچشم  

  )٤٠٢:١٣٨٢(شاپورتهراني،            

  كنايه از خود معشوق است.» مشكين كمان«تركيب  استعاره از ابروي معشوق است، و »كمان«

  استعاره و ايهام  -٢-٧-٣

فزود توان برحوزة صورخيال امي معتقداست،درميان مباحث علم بديع چند بحث راكدكنيشفيعي

 ورتص ايندر  زيرا داد. گونه گسترش بيشتري هاي خيال و تا حدي ايماژ را بدين صورت و دايرة

اي هگونه اداي معاني را از حالت عادي بيان به است كهنيروي تخيّل شاعرانه و عنصرخيال ها نيز 

 ) بايد گفت١٢٤:١٣٨٣كدكني،است.(رك.شفيعيايهام، صنايعگونهاز اينآورد. يكيمختلف درمي

همزمان با دو موضوع مختلف  راخواننده كه ذهن است و تعليقيدوگانگي حالت ايهام مهم ويژگي

 است، ندهخوانمستلزم فعاليت قوّة تخيل كلام كهاز اين دوبخش  ارتباط بين كشفكند. ميدرگير

كند. حال اگر اين شيوه با استعاره كه خود تصويري ابهام مياسباب لذّت وخوش آيند او را فراهم



 فصلنامه مطالعات شبه قاره                                                              | ٤٤

تمزيت استعاره اين اسمهمترينچرا كه د. گردمي تصاويرغناي تخيلياست همراه شود، سببانگيز

گردد، كه اين مسأله ذهن خواننده را به كار مي اندازد شماري را باعث ميدلالت هاي معنايي بي« كه

برسد  معنابه چند دارد تا در زمينة كشف دلالت صورت خيالي شعر فعاليّت كند و گاهيو او را وامي

ئة ااثر را درك كند و اين با ارلذّت هنري دست يابد و زيباييو با رسيدن به معناي مطلوب به نوعي 

  )١١٩:١٣٨٠(خليلي جهانتيغ،»مستقيم حالت و صفت فرق دارد.

  چشمشازچشمشغارتواگرخواهدمدددرقتل

      

  دافتميعجب نبودكه مردم را به مردم كار  

  )٢٨٢:١٣٨٢شاپورتهراني،(    

) اما با توجه به ٢٢:١٣٨٥رسد.(رك.دهخدا،به آدم ميمصراع دوم اشاره دارد به مثل معروف آدم 

  هم ايهام دارد.» مردمك چشم«در مصراع اول به » چشم«استعارة مكنيّة 

  بگرفت تا عذار ترا در كنار خط

             

  باشد ز روسياهي خود شرمسار خط  

  )٤٢:١٣٨٢شاپورتهراني،(             

بر صورت معشوق است، از روسياهي خود شرمسار كه استعاره مصرحّه از موي روييده » خط«

كنايه است ازگناهكار بودن. ضمن اين كه به رنگ سياه خط نيز » روسياهي«شده است.(تشخيص). 

  ايهام دارد.

طرز ادب از اشك بياموز كه بي جرم     

  

  از چشم من افتاده و درپاي من افتد  

  )٢٨١(همان:                                  

 به معناي جاري و چكيده شدن اشك است، اما به معناي كنايي آن نيز» از چشم افتادن اشك«

  ارزش شدن ايهام دارد.اعتبار و بيبييعني 

  اي     نهال      بلند                      دست    كوتاه     ما    ندارد    خار  تا    كي   سركشي 

  )٥٢٦(همان:                                                                                                 

كنايه از غرور وخود پسندي آن است. » سركشي«مصرحّه از معشوق است واستعاره» نهال بلند«

  كند.اما با توجه به واژة نهال مفهوم رشدكردن و بلند شدن ساقة نهال نيز به ذهن تبادر مي

  خداماستعاره و است  -٢-٧-٤

افتد، زيرا شاعر دوچيز را كه مي ترفندي زيبا وخوش است ولي كم اتفاق مي «استخدام اغلب 

اده استفخواهد توصيف كند نياز به دو لفظ دارد، اما بايد به جاي آن دو واژه از يك واژة دو معنايي



  ٤٥                                               |       تحليل استعاره در ديوان شاپورتهراني بررسي و

ستعاره و مهمترين حسن پيوندا ) بايدگفت١٤٠:١٣٧٩كاميار،وحيديان».(كند كه كاري دشواراست

سر به «مثال در شعر زير شاعر تركيب  تركردن حوزة خيال ورزي است. به عنواناستخدام، گسترده

» سنگ«اي به كاربرده كه نسبت دادن آن به را به صورت يك تصوير دوبعدي به گونه» سنگ زدن

  سبب شخصيت يافتن آن شده است.

گر فغان،كوهكن از تيشة فولاد آموخت  

      

فرهاد آموخت  هرسنگ زدن تيشه زسربه   

  )١٨٢:١٣٨٢،تهراني(شاپور        

  ي كه كشت از باد دامانم چوشمع           جلوة قدّ افشان گذشت              دو عالم آستين بر چراغ هر    

  )٤١٤(همان:                                                                                                 

» استخوان«در بيت زير هم  براي شمع سبب تشخيص شمع شده است.» كشتن«استعارة تبعيّة 

 براي شمع استعارة مصرحّه از فتيلة شمع است.

 هاي قرب شبنيست درخوان وصالمروزي از

      

  چو شمع مهمانمخويشاستخوانهم به مغز  

  )٤١٤(همان:                               

  گردد گريبانم چوشمع آب ديده ميچاك از         چشم گريانم چوشمع   ريزد سرشك ازميكهس ب

  )٤١٣(همان:                                                                                                 

  براي شاعر كنايه از اشك و براي شمع استعارة از قطرات ذوب شدة شمع است.» ديدهآب«

  اند    ساخته   حرم سَ   نسيم    ز    تر ناتوان وح است چرا مشك خطان          بوي خوش قوت ر

  )٣٤٩(همان:                                                                                                 

به نسيم سحر موجب انسان انگاري نسيم شده است. ناتواني نسيم سحر » ناتواني«نسبت دادن 

 )١٠٦:١٣٧٤بادهاي تند و سريع.(رك.زرياب خويي،به معناي وزش ملايم و آرام آن است در برابر 

  

  استعاره و پارادوكس  -٢-٧-٥

ير شده توجه تصو سبب برجستگي شود،ايجادميدرماهيت تصاويركهتضاد وتناقضي بايدگفت

بيش ازهر صناعت « در اين است كهارزش تصاوير پارادوكسي كند.خواننده را به خود جلب مي

يال را درعالم خمحال  امر متناقض، وحدتي يرا با تركيب دوز ديگري، غريب و شگفت انگيزاست.

  ) ٣٣٠:١٣٨٦فتوحي،»(آفريند. تصويرامر محال، بديع وشگفت است.مي
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  ست ا زند مستانهمي آتش تر اي كاينشعله                برفروخت  كوبان پاي را اخگرم مَي گرمي 

           )٢٢٦(همان:                                                                                             

  اند  ساخته  شكني  شكر    پستة نمك   از             فروش    نقلدو لب آن  كار   به  بردهتازگي

  )٣٥٠(همان:                                                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  هاي ساخت تشخيص: روش١جدول شماره            

  درصد  بسامد  روش ساخت تشخيص     

  ٢٤/٩٣  ١٥٠٤  به محذوف انسانمشبه

  ١٦/٣  ٥١  به حيواندادن صفت انساننسبت

  ٦٦/٢  ٤٣  انسان مناداي

  ٩٢/٠  ١٥  به محذوف حيوانمشبه

  ١٠٠  ١٦١٣  مجموع

  »تشخيص«:   عناصر مشبه در استعاره مكنيه٢جدول شماره

  درصد  بسامد     نام عنصر

  ٢٤/٤٧  ٧٦٢  امور انتزاعي

  ٢٤/١٦  ٢٦٢  انسان اعضا و متعلقات وي

  ٢٥/١٥  ٢٤٦  هاي طبيعتپديده مظاهر و

  ١٩/٦  ١٠٠  اجزاي آنها درخت وگل،گياه ، 

  ٢٠/٥  ٨٤  اشياء،فلزات وسنگهاي قيمتي

  ٥٩/٣  ٥٨  پرندگان جانوران و

  ٤١/٢  ٣٩  اوقات و زمان

  ٩٨/١  ٣٢  بناها مكانها و

  ٨٥/١  ٣٠  نوشيدنيها خوردنيها و

  ١٠٠  ١٦١٣  مجموع
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  نتيجه  -٣

شاپور تهراني يكي از شاعران مشهور سبك هندي در قرن يازدهم مي باشد كه براي ارائة   

بار از ٢١٦٦به استعاره داشته است. آنگونه كه در مجموع  رويكرد زيادي مضامين مورد نظرش

مورد  ٤٨٥از اين تعداد  براي ارائة مضامين مورد نظرش استفاده كرده است. استعارة مكنيّه و مصرحّه

استعارة مصرّحه هستند. سخنورتهراني در ساخت استعارة مصرحه هم بيشتراشياء، عناصر طبيعت و 

هاي شاپور براي ارائة تصاوير است. يكي از روش ختان را در معاني مجازي به كاربردهها و درگل

اين نوع استعاره از تركيب دو يا چند واژه  استعاري تازه، استفاده از استعاره هاي تركيبي است.

 كنند. وي از اين طريق توانسته با گسترششوند كه در مجموع بر مضموني تازه دلالت ميساخته مي

بار در  ١٦٨١اي وارد شعر فارسي كند. نوع دوم استعاره يعني مكنيهفضاي مجازي زبان تصاوير تازه

كل استعاره درصد ٧٥يعني نزديك به  مورد١٦١٣است. از اين تعداد هم  ديوان شاپور به كار رفته

مكنيه، هم درخيال انگيزي و هم در  از استعارةگونهكه اينها از نوع تشخيص هستند.از آنجايي

عر وي، هاي بكار رفته درشتوان گفت غالب استعارهپويايي و جنبش تصاوير تأثير زيادي دارند، مي

انگيز و پويا هستند. سخنورتهراني علاقة زيادي به آرايش استعاره هايش از طريق تصاويري خيال

: عناصر مشبه در استعاره ٣جدول شماره 

  »غيرتشخيص«مكنيه

  

  درصد  بسامد  نام عنصر

  ٦٤/٦٧  ٤٦  بنا و ساختمان

  ٧٠/١٤  ١٠  گل و گياه

  ٢٩/١٠  ٧  نور و روشنايي

  ٤١/٤  ٣  آتش

  ٤٧/١  ١  دريا

  ٤٧/١  ١  آسمان

  ١٠٠  ٦٨  مجموع
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به ويژه تشبيه، كنايه، ايهام داشته كه اين روش انگيز بلاغيشگردهاي خيال همراه كردن آن  با ديگر

است. هر چند شاعر در موارد زيادي استعاره را به استعاره نيز در غناي تصاوير وي تأثيرگذار بوده

تشبيه كرده و يا حتي بناي بيت را براستعاره گذاشته، اما تقريباً درهيچ موردي تعقيد وابهام 

- درمجموع بايدگفت استعاره در ديوان شاپور به دور پيچيدگي شود.درتصاويراستعاري وي ديده نمي

 احساس شاعر قرار دارد.هاي معمول سبك هندي، درخدمت انتقال مضمون و القاي
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